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 دقیقه  35مدت:  

القاسم    یاب  نایو نب  دنایس  یعل  یالله تعال   یو صل  نیالحمد لله رب العالم میبسم الله الرحمن الرح میالرج  طانیاعوذ بالله من الش

 فیفرجه الشر  یارواحنا فداه و عجل الله تعال  نیالارض   یالله ف  ةیبق   مایلاس  نی المعصوم  نیالطاهر  نیبی آله الط  یمحمد و عل

 .نیاجمع عدائهما یو اللعنة الدائمة عل 

التَّ ى انتَْجبَْتَها وَ فَضَّلتَْها وَ اختَْرْتَها    آئ کَیوَ اُم ّ احَ بّآئ کَ وَ اَصْف    کَ ی ّ وَ نبَ   ب کَیحَب  بَة یحبَ   ة یَّفاط مَةَ الزَّک   قَة ی»اللّهُمَّ صَل ّ عَلىَ الص ّدّ

ب حَق ّها وَ کُن  الثّائ رَ الَلّهُمَّ ب دَم  اَوْلاد ها اللّهُمَّ وَ کمَا جعََلتَْها اُمَّ اَئ مَّة    خَفَّاللّهُمَّ کُن  الطّال بَ لَها م مَّنْ ظَلَمَها وَ استَْ نَیعَلى ن سآء  العْالَم

صَلىَّ   مُحَمَّدٍ  هایوَ عَلى اُم ّها صَلوةً تکُْر مُ ب ها وجَهَْ ابَ  هایْع نْدَ الْملَاَء  الاعْْلى فَصَل ّ عَلَ  مَةَیصاح ب  الل ّوآء  وَ الْکَر  ةَلَیالْهُدى وَ حَل

 وَ السلَّام «. ة یَّضَلَ التَّح وَ ابَْل غْهُمْ عنَّا فى هذ ه  السّاعَة  افَْ ت هایَّذرُ ّ نَیُوَ آل ه  وَ تُق رُّ ب ها اعَْ ه یْ اللهَُّ عَلَ

 تا کجا خواندیم عبارت ...

«. بحث وسع منها فی الشخص الطبیعیأوبعبارة أخرى لیس من المحتمل أن تکون هذه الأسباب فی الشخص الاعتباري  »

د در این بود که خب اسباب تملک که در شخص طبیعی وجود دارد مشروط به شرائطی است. آیا همان شرائط در مور

بیند که شارع قبول کرده تملک، خود شخص اعتباري هم وجود دارد یا نه؟ خب گفتیم که بنظرة أولی وقتی انسان می

حسب ظاهر این  که قابلیت تملک را هم پذیرفته، و او را ملحق کرده به شخص طبیعی، بهشخص اعتباري را پذیرفته، این

رت دیگر ما احتمال  اعتباري هم وجود دارد. و به عبا است که همان شرائطی که در شخص طبیعی هست در شخص  

یک احتمال عقلائی که امر در اسباب تملک در مورد شخص اعتباري أوسع باشد از شخص حقیقی و    ؛جهتاین  میدهنمی

طبیعی. یعنی در شخص طبیعی گیر و بند داشته باشد، شرائط داشته باشد، اما در شخص اعتباري آزاد؛ آن شرائط اصلاً 

شود که شخص اعتباري را شارع امرش را أوسع قرار داده باشد از  ود لازم نیست داشته باشد. این احتمالش داده نمیوج

جا آزاد.  بیاید شرائط قرار بده، ضیق قرار بدهد، اما در شخص اعتباري بگوید نه، آن  شخص طبیعی. در شخص طبیعی

« اسباب تملک مثل احیاء و مثل حیازت و مثل بیع و شراء و  الأسبابوبعبارة أخرى لیس من المحتمل أن تکون هذه  »

فمثلاً  »  شرط و قید باشد.سایر اسباب. در شخص اعتباري أوسع از این اسباب در شخص طبیعی. أوسع باشد یعنی بی
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است. که  شارع بفرماید بیع غرري در مورد شخص طبیعی باطل    ،«یبطل البیع الغرري فی الطبیعی ویصح فی الاعتباري

جا باطل است.  داند. بگوییم که خب، باشه، آنمثلاً شخص طبیعی بیاید یک متاعی را بخرد که موزون است. وزنش را نمی

جا باطل است چون غرري است. اما اگر براي بانک رفتند خواستند بخرند نیاز هم نیست وزنش را بدانی. آن بیع در آن

نک بگوییم نه، درست است. یا براي شرکت رفت خرید بگوییم درست است. دانی چقدر است. اما در باوزنش را نمی

که غرري  جا بیع مشروط نیست به اینبراي صندوق رفت خرید درست است. براي مسجد رفت بخرد درست است. آن

« بیع الغرري  »فمثلاً یبطل البیعشود.  که غرري نباشد. این احتمالش داده نمیها مشروط است به ایننباشد. اما توي آدم

ویصح فی الاعتباري أو إناطة  »  غرري آن بیعی است که جهات مربوط به مبیع یا جهات مربوط به ثمن روشن نیست.

یا مثلاً یکی از اسباب تملک چی بود؟    ! «قبل القبض  تملک الهبة بالقبض فی الطبیعی، وعدمها فی الاعتباري بحیث یملکها

گوید وهبتک این  ه قبض است در شخص طبیعی. پدري به فرزندش مثلاً میحسب ادله مشروط بهبه بود. خب هبه به

شود. نفس خواندن صیغه عقد هبه  فرش را، این کتاب را، این خانه را، این ماشین را، تا قبض نکند آن فرزند مالک نمی

قبلتُ، به فلان ثمن گفت کند. وقتی گفت ملَّکتُک مثلاً این فرش را، او هم گفت  کند. ولی در بیع کفایت میکفایت نمی

شود مالک ثمن. بله. قبل شود مالک فرش، این فروشنده میشود چی؟ او میقبلتُ، به نفس این ولو قبض هم نکند می

العقد یک احکامی وجود دارد. ملکیت حاصل شده اما تلف المبیع قبل القبض من مال بایعه؛ آن یک حکم دیگري است. 

  ه اصلاً ملکیت حاصل نشده بگوییم آره. اگر یک چیزي را شخصی به یک آدمی بخشید اما ملکیت حاصل شد. ولی در هب 

که گفت وهبت به فلان بانک فلان مال را، دیگه  باید قبض بشود. اما اگر آمد به بانک بخشید قبض لازم ندارد. به نفس این

فرمایند که خب و هو، این  فته باشد. میجا گرین اتر از  جا را شارع سختد که آنشواحتمالش داده نمی  شود.مال او می

« این مطالب که با این راه ما بخواهیم بگوییم که پس شرائط در مورد شخص طبیعی در اسباب  بنظرة عامة  یمکن القول»

ولی این قول چه    ؛«وهو قول غیر تامتملک شخص طبیعی در مورد شخص اعتباري هم هست. به این بیانی که گفتیم. »

لأنَّ فرعیّة الشخص الاعتباري فی  »  این عبارةٍ أخرایی که امروز خواندیم. این غیرتام است.  لی و چه بهقب  تبه آن عبار 

  ؛ «ظهوره والاعتراف به وموضوعیته للتشریعات العقلائیة والإلهیة لا توجب حصوله على الأولویة فی اعتبار الشروط المذکورة
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که ابتداءً در بشر پیدا شده آن  که پایه حرف شما به این بود. که آنگوید چرا؟ براي اینگوید باطل است. میاین قول می

ها ملحق به آن  ها بوده، براي اشخاص طبیعی بوده. این فرع بر آن است. بعد ایناسباب تملک براي کی بوده؟ براي انسان

تی شما در اصل گویید که چون این فرع آن است پس أولی به شروط است. وقوقت میهاي اعتباري. آنشده شخص 

ها أولی به شروط. حاصل حرف شما به این  ها؛ اینهایی که متفرع بر آن است و بعد از آنکنی اینها را شرط میاین

شود. چرا این اولویت باید کند. این اولویت مسلمه درست نمیکه نه، این اقتضاي این را نمیگشت دیگه. و حال اینبرمی

جا این مطلب را  دانیم. که شارع مقدس حالا به چه لحاظی در آنما مناط احکام را که نمی به مناطاتش ما واقف باشیم؟  

جا نیامده بفرماید. ممکن است چیزي در نظر شارع باشد که ما واقف به او نیستیم. پس یک استدلال فرموده. حالا در این 

جامعه بشري و اعتراف شارع به  بین یدایش آن در « در ظهور و پ»لأنَّ فرعیّة الشخص الاعتباريتوانیم بکنیم. جازم نمی

ت  سدشود باري در تشریعات عقلائی و الهی، این مسائل موجب نمیو موضوعیت داشتن شخص اعت این شخص اعتباري

الأولویة هو الأولویة فی مناط »فإن ضابط  یافتن شخص اعتباري بر اولویت در اعتبار شروطی که ذکر گردیده شد. نه،  

چیی که ضابط است و ملاک اولویت هست اولویت در مناط حکم است. هر جا اولویت در مناط حکم باشد   آن ،«الحکم

ف نگو. همین؛ فرماید به پدر و مادرت أمتعال میخداي    (23« )إسراء/فلَا تَقُلْ لَهُما أفٍُّبله. مثل چی؟ مثل آیه شریفه »

گوید حتی در  خب شارع وقتی این را حرام کرده، می .هم نکنکار اگر این مطلبی که گفتم براي شما سخت بود همین این 

فهمیم ف بگویی. خب ما میاکنش خفیف را هم نداشته باشد که أاگر یک امري بر شما سخت بود این ومقابل پدر و مادر 

که مناط روشن است. مناط احترام است.  ینابه طریق أولی ضرب و شتم و سبّ و امثال ذلک را حرام کرده. چرا؟ براي  

حسب عرفی فهمیدیم مناط احترام است خب  گوید نکن که خلاف احترام است. وقتی مناط احترام شد. بهمقدار را میاین

ست. یا دیدیم که مثلاً  اجا اولویت درست آن  رود. خب باید مناط را بدهد.بیند، از بین میربه میجا که احترام بیشتر ضآن

م از ادله که فرمود  ین را حرام کرده. و فهمیدیاآورد  رجه مثلاً ده درجه سُکر میآورد. به اندازه د یک چیزي که سُکر می

شان جا ما مناطفهمیم آن حرام است. اما اینق أولی میطریآورد خب بهلأنه مسکر. حالا اگر یک چیزي صد درجه می

ه شرط نیست. در بیع قبض شرط نیست. در اجار  ت؟جور احکام این، حالا چرا در باب هبه قبض شرط اسدانیم اینرا نمی
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ما    ها تعبد است دیگه. تعبد یعنیدر صلح شرط نیست. آمده توي هبه فرموده شرط است. ببینیم این وجهش چیه؟ این

اولویت دارد؟ شاید وانیم بگوییم او  تطور میوقت چهدانیم آنمیدانیم چیه. وقتی مناطش را نملاکش را، مناطش را نمی

اي است که آدم باید به آن توجه داشته باشد. از روایات  این هم نکته)در آن نیست. اصلاً یکی از مناطاتی که    این مناط هم

اش امتحان عباد ها قرار دادند، یک مضایقی قرار دادند، فلسفهي که خداي متعال و این. بعضی از قیود(شوداستفاده می

کنی یا  خواهند ببینند تو به حرف خدا گوش میالامري. می اي وجود داشته باشد نفساست. نه یک مصلحتی یا مفسده

ویم نه. گنکنی من مید قبض کنی. قبض  گویی آقا باینیست. می  کنی؟ همین! این براي این امتحان است. و الا قرائننمی

جا، شود. خب مثل آناین روشن میکنی؟  کنی یا نمیکه معلوم بشود تو عبد من هستی و به حرف من گوش میتا این 

 گویند. روند که این را بها زیربار همین هم نمیآمرزیم. خب خیلی( همین را بگویید ما می58« )بقره/قُولُوا ح طَّةٌ نغَْف رْ لَکُمْ»

 س: ...

جایی که خیلی مثلاً متوقر جاهایی هم توي امور عبادي؛ آنج: بله، بله، چون مخلوط است. ببینید مخلوط است. یعنی یک

جابه هم  غیرعبادي  امور  توي  است.  تعبدیت  آناین  شارع  جاهاییدر  باز  که  باشد  فرموده  است  ممکن  را  هم  کار  جا 

خواهد، مزارعه قبض  خواهد. مضاربه قبض نمیخواهد. بیع قبض نمیهبه قبض می  جور. حالا همین که عرض کردم.همین

ش هست. درست؟ حالا قبض  اکه گفته وهبتک، این هم جلوي رويگوید خب اینفهمد. میخواهد. آدم علتش را نمینمی

. اما اگر  يشونمی  مالک  وید آقا،گگوید وهبتک، او هم گفت قبلتُ، خدا خیرت بدهد ولی قبض نکرد. مینکرده. این می

 دانیم.اش چیه؟ نمیگوید بله، قبض هم نکنی مالک شدي. وجهگفت بعتک، او هم گفت قبلتُ، می

 س: ...

ها باید جازم بشویم عرفاً. جازم بشویم. و الا جازم نشویم جور جاها باشد بله. فلذا الغاء خصوصیتج: هر جایی مثل این

»فإن ضابط الاولویة« الویت در مناط حکم    فرماینداستفاده بکنیم این مشکل را دارد. می  ... اگر بخواهیم از قیاس اولویت

لا توجب  که ابتداء ظهور و بُروز پیدا کرده آن بوده، این به آن ملحق شده، این مطلب »است. و فرعیت مذکوره که آن

گوید آقا غرري بودن ... توي صلح نه. یعنی مییا مثلاً غرري. خب توي بیع   .«الأولویة فی مناط اعتبار الشروط المذکورة
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دانیم توي آن برنج است؟ توي آن گندم است؟ توي آن جو است؟ معلوم نیست.  این، این گونی هست. در آن هم بسته، نمی 

د ویگگوید آقا، من این را فروختم به مثلاً فرض کنید ده میلیون. میدانیم. مییا اصلاً توي آن خاک است. این را نمی

وید اشکال ندارد. پس  گک، توافق کردیم. میکنی فروختم اشکال دارد. اما اگر بگویی صالحتاشکال ندارد. اگر صلح می

بنابراین ملاکش چیه؟ که اگر گفت فروختم باطل است. باید روشن باشد که چیه. جنسش معلوم باشد، وزنش معلوم باشد، 

صالحه کردم. توافق، این درست است. پس بنابراین ملاک و مناط را خیلی  ها باید معلوم باشد. اما اگر گفت مي اینهمه

ها بارها و بارها فرمودند  السلام با آندانیم. فلذا است که »لیس من مذهبنا قیاس« که با عامهّ که ائمه علیهمجاها ما نمی

جا  بینید خدا آنن است. که شما میهمیالسلام زدند براي آن عاملین به قیاس  هایی هم که ائمه علیهمهمین است. مثال

 کند. ها را به هم قیاس میطور اینجا ... چهدانیم. اینکار را کرده، دلیلش چیه؟ نمیاین

 س: ...

گردد؟ خب ها؟ یا برنمیگردد به بیوع و این ج: حالا بله. حالا این مبنی بر یک مطلبی است. که در باب صلح که آیا برمی

«. بله،  مظنون  ،بالشخص الطبیعی أمرلا توجب الأولویة فی مناط اعتبار الشروط المذکورة. نعم، عدم اختصاص الشروط  »

توانیم قاطع بگوییم. البته گمان انسان به این است که نباید فرق بکند. پس این استدلالی که شما کردید، بیانی که  پس نمی

  القاعده مظنون انسان این است که فرقی نباید بکند. اما علی  ؛مان این است کهدهید نه. مظنونشما کردید که احتمال نمی

خورد. نعم عدم اختصاص شروط درد نمیخورد. مظنه بهدرد نمی( ظن به36« )یونس/م نَ الْحقَِّ شیَئْا  إ نَّ الظَّنَّ لا یغُنْی»

است که اختصاص به او ندارد. در شخص  مثل قبض، مثل عدم غرر و غیرذلک به شخص طبیعی؛ این یک امر مظنونی  

اما عنایتی و توجهی به مظنه در استنباط احکام شرعیه نیست. مگر اگر   ؛«ولا عنایة بالظن  اعتباري هم هست. »و لکن

آید که وقت آن بحث مظنه پیش میکسی قائل بشود به انسداد باب علم که اگر قائل به انسداد باب علم شدیم البته آن

که مشکلات را حل بکنیم باید قائل به انسداد باب علم وي بعضی مقالات نوشته بودند که ما براي اینتا  هدیدم بعضی

بشویم و امروز بگوییم خب، بگوییم مظنه فقیه بنشیند و یک مقدماتی را با هم ضمیمه کند. بگوییم مظنه ما این است که  

جور پیشنهاد کرده بود. خب جوابش هم این است  ال ذلک، اینمثلاً فلان چیز حلال است یا حرام است یا جایز است و امث
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که مگر انسداد و عدمه دست ما هست که انسدادي بشویم یا نشویم؟ به واقع امر باید نگاه کنیم که آیا واقعاً راه علم و  

یم چه نخواهیم  حسب واقع مسدود است خب ما چه بخواهعلمی مسدود است یا نیست؟ اگر راه علم و علمی واقعاً دیدیم به

نمیمی توانیم خودمان انسداد بیافرینیم که  که نمیما  شود.  شود انسداد. اگر مسدود نیست خب دیگه انسداد محقق 

« خب  . عدم اعتبارها في الشخص الاعتباريلذلك ینبغي تحقیق هذه الشروط منفصلة للوقوف على اعتبارها أو  »

خواستید بگویید که همان شروطی که  اش را خواندیم میتمهشما یک کاسه با این بیانی که دیروز و امروز ت

جا هم هست، و مناقشه کردیم در آن دیگر، گفتیم بالاخره لبّ حرف شما به این قیاس اولویت  جا هست اینآن

جا چون ما راهی به مناط نداریم پس باطل است. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه  گردد. قیاس اولویت هم در اینبرمی

تک این شروط را  شود کار را درست کرد بلکه ما باید تکه با این یک کاسه استدلال کردن نمیاین شد ک

جداجدا منفصل جداجدا یکی یکی مورد بررسی قرار بدهیم و ببینیم آیا دلیل این شرط جوری است که در مورد  

یند که »لذلک« برای فرماشود؟ میشود یا نمیآید و شخص اعتباری هم مشمول آن میشخص اعتباری هم می

که این دلیل مبنی بر اولویت است و اولویت هم راه ندارد و بلکه فقط  خاطر همین غیر تام بودن این دلیل و این

خورد سزاوار است تحقیق نمودن این شرط اسباب تملک را منفصلةً  جا به درد نمیمظنون است و ظن هم این

ن شروط یا عدم اعتبارش در شخص اعتباری. بعد در حاشیه  تک »للوقوف علی اعتبار« اییعنی جدا جدا تک

« این را وعده دادند که  تدوینه  و  إكماله  من  الانتهاء  بعد  الكتاب   هذا  إلى   سیضاف   البحث  تفصیل»فرموده شده  

 تک این شروط خواهند شد.  بعداً متعرض تک

التملیك» الثانیة: أسباب  دیگر  الجهة  داشتیم  التملیک، اسباب  « خب ما در سه چیز  التملک، اسباب  »اسباب 

تا؛ اسباب التملیک و اسباب تملک را بحث کردیم و اما اسباب التملیک. یعنی انسان  الخروج عن الملکیه« سه

خواهد یک مالی را به دیگری تملیک کند به ملک او دربیاورد، چه اسبابی دارد؟ خب گفتیم همان  گاهی می

ملیک هم هستند. اسباب تملک یک جاهایی هست که اسباب تملیک نیست.  هایش اسباب تاسباب تملک خیلی

کنیم ولی احیاء که  توانیم تملیک کنیم، با احیاء تملک میکنیم ولی با حیازت که نمیمثلاً ما با حیازت تملک می

سبب تملیک ما نیست به دیگری. ولی بعضی از چیزهایی که سبب تملک بود سبب تملیک هم هست، مثل  

توایم چکار کنیم؟ تملیک  کنیم، با همین بیع هم با عقد هم میمثل بیع. ما با بیع خرید و فروش تملک میچی؟  

ها  ای که در تملک اقامه کردیم که آنکنیم. پس بخشی از همان اسباب تملک اسباب تملیک هم هست، همان ادله

یستطیع الشخص الطبیعي بسبب  د. »کنشوند نفس همان ادله اثبات سبب تملیک شدن را هم میسبب تملک می

« شخص طبیعی قدرت دارد به سبب معاملات تملیکی مانند بیع  للغیر.  المعاملات التملیكیة كالبیع، أن یُملك ماله

یشترك معه الشخص    وچکار کند؟ قدرت دارد که چکار کند؟ این که تملیک کند مال خودش را به دیگری. »

ری با شخص طبیعی در این جهت اشتراط دارد، آن هم با بیع و امثال  « شخص اعتباالاعتباري في هذه الجهة

تواند مال خودش را به این تملیک کند. مثلاً بانک مرکزی ارز را به فروختن تملیک بکند، ارز را  این می

کند دیگر. یا زمینی دارد این را تملیک  فروشد به کسی که متقضای ارز است. خب این دارد تملیک میمی

ای که خواندیم تواند؟ به همان ادلهها را میاش چی هست؟ به چه دلیل اینبه دیگری با تملیک، و ادله  کندمی
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«  فیستطیع تملیك شود. »ها را شامل میها به بیاناتی که گفتیم اینکه »اوفوا بالعقود« و »احل الله البیع« و این

به شخص اعتباری »فیستطیع« شخص    گرددپس شخص اعتباری، این فاعل یستطیع ضمیری است که برمی

ی همین معاملات تملیکیه  اعتباری تملیک مالش را به شخص طبیعی یا به به شخص اعتباری دیگری بواسطه

چه که گذشت از مطالبی « در آني ما مرَّ من مطالب أسباب التملكقد اتضح دلیل مشروعیة هذه المعاملات ف  و»

تملک بود که گفتیم   اینکه راجع به اسباب  امثال  الوقف   وها. » عمومات و اطلاقات و سیره و  بخصوص 

تواند تملیک  « خب با آن معاملات تملیکیه میالتملیكي فسیأتي بحثه بعد قلیل في عنوان وقف الشخص الاعتباري

  مان را به دیگری توانیم تملیک کنیم مالهایی که ما میتواند تملیک کند؟ یکی از راهکند، آیا با وقف هم می

کند برای مثلاً خوابگاه کند برای فقرا، وقف میآید مالش را وقف میچی هست؟ وقف است. مثلاً کسی می

کند یا وقف به اولاد کند مثلاً برای علماء، خب با این این را دارد تملیک به دیگری میدانشجویان، وقف می

 است.   های تملیکها. این یکی از راهاش، وقف به آنکند، نسلش، ذریهمی

تواند وقف کند؟ یک زمینی دارد، باغ، بیاید وقف کند برای یک امری  سؤال: آیا شخص اعتباری مثل بانک می

گویند بحثش به زودی خواهد آمد که خود این تواند بیاید وقف کند برای یک امری یا نه؟ این مییا شرکت می

« وقف تملیکی در مقابل وقت  التملیكي وقف ال بخصوص و »فرمایند  را عنوان فرمودند بحث خواهیم کرد. می

ی او این متاع را، این شیء  طور که بعداً خواهد آمد. وقف تملیکی یعنی وقفی که بواسطهتحریری است همان

کند او را، دیگر نه آورد. تحریری این است که نه، از ملک شدن آزاد میرا به ملکیت موقوفٌ علیه درمی

شود. مثل چی؟ مثل مسجد، یک کسی زمیمن خودش از ملک بودن آزاد می  ملک خودش است نه ملک دیگری، 

جا شود. اما به خلاف آنشود ملک کس دیگر هم نمیدهد، مسجد از ملک واقف خارج میرا مسجد قرار می

شود و هکذا. بله »فسیأتی«  شود، ملک چی میشود، ملک فقرا میشود، ملک مستمندان میاش میکه ملک ذریه

که خواهد آمد. خب این هم مطلب    «الاعتباري   الشخص  وقف  عنوان  في  قلیل   بعدین خصوص وقف »بحث ا 

  دوم.

که گاهی ملک از یک  « یک چیز دیگری که ما در مورد شخص طبیعی داریم اینباب الانتقال القهریةأسسه: »

شود،  جور میهراً اینکند بلکه قشود با اسباب قهریه، یعنی خودش تملیک میشخصی به شخص دیگر منتقل می

رود قهراً  جوری است دیگر، مورث از دنیا میشود مال دیگری بدون اختیار خودش. مثلاً در ارث ایناین می

جور است، معاذالله در بعضی فروض ارتداد وقتی شخص مرتد  شود ارث وارث، یا در باب ارتداد همینمی

اش،  شود مال ورثهشان، اموالش هم میشود بینپیدا می  خود تباینشود خودبهاش از او جدا میشود زوجهمی

خود است، خودش تملیک نکرده قهری است. یا در موارد خمس و زکات، کسی اگر درآمدی پیدا کرد  خودبه

الواقع هرچی فاضل بر مؤونهی سنهفاضل بر مؤونه خود از ملکش  اش هست این خوبهی سنهاش فی لوح 

خود از مالش  سباب خمس. یا اگر مال ذکوی دارد که به حد نصاب رسیده خودبهشود مال اشود میخارج می

هم این است که اصلاً    شود که این یک نظریه است، یک نظریهکه مالش شد از مالش خارج میبعد از این

که پنجم درآمد را از اول قرار داده برای اصحاب خمس، نه اینشود، خدای متعال یکداخل در ملکش نمی

شود بعد قهراً به ملک  حال اگر بگوییم ملکش میایرود برای اصحاب خمس. خب علیشود ملکش ثم مییم

حالا بحث این است که خب مثل ارتداد و ارث در    ...شود یکی از مسائل و آید خب این هم میدیگران درمی
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ماند. اما آن  رث، مثل موت میها را بگوییم مثلاً مثل ا مورد شخص اعتباری معنا ندارد، مگر انحلال و این

داری  کند، یا گلهکند کشاورزی میرود زمین گرفته زراعت میخمس چی؟ زکات چی؟ خب یک بانکی است می

کنند دیگر،  ها کارهای اقتصادی میکند، چقدر ممکن است احشام داشته باشند، احشام مختلف داشته باشند اینمی

ی کرد به حد نصاب رسید باید خمس بدهد؟ زکات باید بدهد؟ درآمد  کشاورز   ،حالا احشامش به حد نصاب رسید

گیرد چیزها تعلق می پیدا کرد باید خمس بدهد یا نه؟ خب این احتیاج به بحث دارد، آیا به شخص اعتباری این

 گیرد؟یا تعلق نمی

 س: ... 

 ج: نه نیست. 

حصول  ي بعض الموارد ینتقل المال من الشخص الطبیعي إلى شخص آخر، من دون  »اسباب الانتقال القهریه: ف

هي عمدتاً    وشود. »که او تملیک کند منتقل میآید تملیک بکند بدون این« مالک نمیالتملیك من قبل المالك 

رای اسبابی گردد به قهریت، این قهریت عمدتاً ب « و هی این انتقال، انتقال قهری این قهریت، هی برمیلأسباب

بناءً على  « البته »بالمال « دو »الزكاة  و« یک » تعلّق الخمسشود »الاول و الثانی:  است که در ذیل ذکر می

« بنابر این مسلک که این دوتا خمس لو آناً ما. زوال ملكیة المالك بذلك بعد ثبوتها و بالعین و« این دوتا »تعلق

شود بعد از  تعلق پیدا کرد به عین زوال ملکیت مالک به آن می کهگیرد و بعد از اینو زکات تعلق به عین می

آناً ما مثلاً اگر صد تومان درآمدش بوده، صد هزار تومان درآمدش بوده  ثبوت آن ملکیت ولو ثبوت آناً مائی، 

لش  اش از ماتا دانهکه این صد تومان را مالک شد بیستخود بعد از اینی سالش بوده خودبهو فاضل بر مؤونه

 شود.  جور میشود به عنوان خمس یا در زکوات آن مقداری که شارع فرموده اینخارج می

بالعین« در مقابل    المالکه گفتند »بناء علی تعلق  « اینعروض الموت المسبب لانتقال المال إلى الورثة.  »الثالث

رع بر شما تکلیف کرد خمّس  شود بلکه شا گوید نه از مال شما خارج نمیای است که آن نظریه مییک نظریه

 مالک ... 

 س: ... 

گوید تخمیس کن  ج: نه نه باز این غیر ذمه است، این است که نه صرفاً یک حکم تکلیفی است. یعنی شارع می

که شارع واجب کرده که به مالت را، مال خودت است کلش مال خودت است ولی شارع واجب کرده، مثل این

باید چکار کنیم؟ ی القربی  نفقهذوی  به  انفاق اینعنی  انفاق،  خود از مالت برود توی  جور نیست که خودبهی 

ات که باید انفاق کنی، حتی در مورد، فقط در مورد زوجه  ی پدرت یا مادرت یا کسی که باید، یا بچهکیسه

این کار  جا هم برایش واجب است که  شود که او، آن هم مادامی که حیات دارد معلوم نیست آناست که گفته می

هم این است یک نظریه که این هم بعضی اصحاب   را بکند، اگر نکرد او در مالش باید جدا بکند. یک نظریه

گیرد  ی دیگر هم این است که نه به مال تعلق نمیقائل هستند شاید ابن ادریس مثلاً قائل به این باشد. یک نظریه

گیرد به ذمه ظاهراً همین باشد که خمس به عین تعلق نمی   ظلهگیرد که مثلاً فتوای رهبری دامبه ذمه تعلق می 

  لانتقال   المسبب  الموت  عروضای از فقهاء هم همین نظریه را دارند. خب »الثالث  گیرد. یک عدهتعلق می

هي كالموت سبب لانتقال المال إلى الورثة. من الواضح عدم تصوّر هذین    الارتداد و. الرابع:  الورثة  إلى  المال

نعم، یمكن تصوّر ما یشبه الموت في  « موت و ارتداد معنا ندارد » الأخیرین في الشخص الاعتباري.  السببین
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کند، انتهاء  آید منحل میآید می« انحلال یک چیزی پیش میأو الانتهاء« و آن انحلال و »الشخص الاعتباري 

جا  شود. آنال که شد انتهاء پیدا مییعنی از اول یک زمان برایش قرار دادند گفتند مثلاً تا پنج سال. خب پنج س

کنند.  آیند منحلش میای پیش آمدمه مینه پنج سال نیست برای همیشه هست یا نه قبل از پنج سال یک مسأله

کند روی مثلاً یک جهاتی در موارد  آید این کار را میکنند یا قاضی و دادگاه میحالا یا خود مؤسسین منحل می

شود که حالا که این بالاخره منحل  وقت این میجا آنست دیگر، یعنی حالا بحث اینمختلف. این شبیه مردن ا

شد یا آن زمان پایان یافت اموال این شخص اعتباری منحل شده یا زمانش پایان یافته چکار باید کرد؟ مال کی  

 شود؟ این .... می

 س: ... 

 یک است، وصیت تملیکیه است. تمل  همین جور...نه  ، جا تملیک است البته ج: وصیت هم هست. آن

« بحث حول این ما یشبه الموت در مورد شخص اعتباری  حول الأسباب الموجبة للانحلال البحث حوله و و»

شود؟ آن انتهاء که روشن است خود  شود. چه اسبابی موجب انحلال میو حول اسبابی که موجب انحلال می

اندازیم تا به  « این را تأخیر مینؤجّله إلى موضع آخر دهند این » میآن مؤسس و فلان برایش انتهاء قرار  

« اما  نلحقه بالكتاب.   الأولین موكول إلى مبحث مستقل سوف نستوفیه و   البحث عن السببین  وموضع دیگری »

شاءالله  بحث از آن دو سبب اول که خمس و زکات باشد این موکول است به یک بحث مستقلی که در آینده ان

فاء خواهیم کرد او را و به کتاب ملحق خواهیم ساخت. یعنی الان در این بخشی که داریم نیست، این تکمیل  استی

 کنند به این. که شد ملحق می

 شاءالله برای بعد. شویم که انخب این هم جهت ثانیه بود، حالا وارد »الجهة الثالثة« می

 آله الطاهرین.  و صلی الله علی محمد و

   پایان.

 

 


